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صفحه آرا: علیرضا بهرامی

هنوز هم گاهی که سفارش برای طراحی نقشه سنتی فرش های دستباف داشته باشد، سرگرم کاغذهای شطرنجی، قلم و رایانه می شود، ولی دست آخر، این بوک بایک است که بسیاری از اوقات شبانه روزش را 
پر می کند؛ تعمیر و تمیزکاری دوچرخه و باکس متصل به آن، تزیین بوک بایک به اکسسوری های روزانه و مناسبتی از تخته نوشته های کوتاه تا گل و گلدان های کوچک، خرید کتاب های تازه انتشار و پرفروش 
از مراکز پخش کتاب، چیدن تعدادی از کتاب ها )گنجایش 20جلد( در طبقات باکس و تعداد اضافه هم در قسمت انبار باکس به منظور ذخیره و دپو، برنامه ریزی برای اجرای دورخوانی کتاب های خاص )کودک 
و بزرگسال(، مشارکت در برنامه های آموزشی با رویکرد نذر کتاب و... . پرتکرارترین جمله ای که مریم از دیگران در برخورد با کتابفروشی متفاوتش شنیده: »چرخ بوک بایکت بچرخه« بوده و هست؛ جمله ای 
خوش که در کنار رفتارهای حمایتگرانه برخی مسئولان شهری و همسایه های محلی مانند صبوری در مواجهه با سدمعبرهای موقت و پیش بینی نشده )تجمع برای خرید کتاب(، او را به ادامه کار امیدوار می کند.

 چرخ
  بوک بایکت

 بچرخه!

درباره کتابفروش دوچرخه سواری که  به  شهرهای ایران سفر می کند

دور ایران با کتاب

از همان اول، پیگیر آدم های توی قصــه و کتاب ها بود؛ 
آیدین و اورهان ســمفونی مردگان، ترپلف و نینای مرغ 
دریایی تا مگ و خواهران قد و نیم قدش در زنان کوچک، یا 
هر شخصیت دیگر در هر قصه و کتاب دیگر که می خواند. 
اصلا، برای مریم صالح که اهل شــیراز و دانش آموخته 
گرافیک رایانه ای اســت، فرقی نمی کرد بــه چه کار و 
حالی باشد؛ در هر شــرایط از مرور شخصیت های سفید 

و خاکستری و سیاه لذت می برد؛ چه وقت هایی که شاگرد 
کلاس و مدرسه بود و مشغول درس یا وقتی که شاغل شد 
و سرگرم کشیدن نقش لچک و ترنج برای قالی باف های 
مشهدی یا نقطه گذاری طرح شاه عباسی برای بافنده های 
کاشــانی و کرمانی. وقت هایی که به فراغــت بود و در 
سایه خنک ایوان، شربت بهارنارنج یا پس گرمای کرسی، 
چای می نوشید هیچ نمی دانست قرار است از سر آن همه 
شور و شــوقی که به قصه و کتاب دارد روزی )زمستان 
1400( به عنوان کتابفروش دوچرخه سوار ایران یا همان 
»بوک بایک« کوچه به کوچه و شهر به شهر را رکاب بزند 

و کتاب بفروشد.

سحر جعفریان عصرزندگی
  روزنامه نگار

  در رکاب کتاب
 کوچه به کوچه

روزی را در بوشهر رکاب می زند.حالا هم که به قرار طرح »کتاب و دوچرخه و شهر« چند حافظ و سعدی، تا بازار وکیل و ارگ کریم خانی، تا باغ ارم و دلگشا. بایک او در آن چرخید و چرخید تا بلوار و بوستان بعثت، تا آرامگاه رکاب زد. محله قصرالدشت شیراز، مکان نخستی بود که چرخ های بوک دوچرخه سواری، گرانی کاغذ و کتاب که مریم از پس همه شان برآمد و بی وقفه روزها، خرده چالش های معمول دیگر نیز بود؛ ناهمواری و نامناسب بودن مسیر می دید و روزهایی چنان سرد که استخوان آدم از سوز، می لرزید و در همه آن و پرزحمتی را گذراند؛ روزهایی چنان گرم که آسفالت خیابان از حرارت تفت برادرم هم خیالشان از درآمدزا بودن این کسب وکار نو راحت نبود.« روزهای سخت چیزی نشنید: »پدر و مادرم بیشتر نگران بکر بودن ایده ام بودند و خواهر و شوم...« پیش ذهنش می آید. آن روز جز »نه«، »اصلا« و »این شدنی نیست« خاطره روزی که به خانواده اش گفت: »می خواهم کتابفروش دوچرخه سوار کتاب های گوناگون  آن نشسته و به روی زنان و مردان رهگذر لبخند می زند، حالا که کنار دوچرخه و باکس فلزی 200کیلوگرمی و انباشته از 

 از دهه پنجاهی های 
تاریخ خوان تا هشتادی های 

رمان دوست
دهه 70و 80هم معمولا رمان و داستان 60به کتاب های روانشناسی علاقه مندند و نسل 40و 50بیشتر کتاب در ژانر تاریخی می خرند، متولدان دهه قهوه رایگان پهن کردن یک تجربه جالب بوده است؛ آدم های دهه و گاهی هم که در جاهای مناسب بساط میز و صندلی های تاشو و چای و هم کتب تاریخی به فروش می رسند: »نتیجه 4سال رکاب زدن و کتاب فروختن آمده اند... . کتاب های رمان و داستان، بعد مجلدهایی با موضوع روانشناسی و بعدتر حالا بوشهرنشینان بیشتری به گشت و گذار و این میان برای خرید کتاب از بوک بایک چون پشتکارم را دیده بود سعی داشت به نوعی حمایت کند.« روز به غروب رسیده و یک کتاب فروختم؛ بینوایان. آن را مغازه داری خرید که می گفت کتابخوان نیست و فقط عکس برداشتن و سلفی گرفتن می شوند: »ماه اولی که کارم را تازه شروع کرده بودم فقط نسق گرفته در طبقات باکس می برند و برخی دیگر نیز که تعدادشان کم نیست سرگرم کتابفروشی متفاوت او را دید می زنند. برخی شان دست به یکی از ده ها کتاب نظم و بوک بایک مریم دقایقی از رفتن بازمی ایستند و متعجب و هیجان زده، دور و بر اغلب رهگذران بوشهری حوالی کوچه معروف ننه معصومه با دیدن بساط 

می خوانند.«


